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  گرا قانون حاكميت از اي جلوه
  االله رسول سيرة احاديث در
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  دهيچك �

 سيرة آن بنيانگـذار تئـوري حكومـت اسـلامي، بـه             از اموري است كه در    ) ص(گرايي رسول اكرم   قانون

اي ناموسـي در    روايت مشهوري از طرق خاصه و عامه نقل شده كه اشـاره بـه واقعـه               . گر است  روشني جلوه 

گيري فـردي،    االله در آن واقعه، ضمن ممانعت از انتقام        النبي دارد و رسول    همديندر  زمان حكومت آن حضرت     

فقيهـان بـا قـرار دادن ايـن         . انـد  سلامي نسبت به رعايت قوانين تأكيد ورزيده      بر التزام شهروندان جامعة ا    

انـد كـه     اند، به نظـري رسـيده      ها را بر معنايي جز اين حمل كرده        روايت در كنار دو دسته روايت ديگر كه آن        

 ـ            . فروغ نموده است   محوري حكومت نبوي را بي     زيبايي قانون  ع در اين مقاله، بـا مناقـشه در ايـن نحـوه جم

  .االله روشن سازد گرايي سيرة رسول اي در جمع اين روايت پيشنهاد شده كه روح قانون حديثي، شيوه

   ها دواژهيكل �

  .فقه سياسي، قصاص، حد زنا گرايي، سيرة پيامبر، جمع احاديث، قانون

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  .استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه قم.  ∗
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شود، همانـا تأكيـد      آنچه در سيرة سياسي پيامبر اعظم به نحو چشمگيري مشاهده مي          
يك از تصميمات حكـومتي   هيچ. محوري است مداري و ضابطه   بر قانون فراوان ايشان   

 . آن رسول اعظم خداوند، بر پاية روابط خارج از قانون اعلام شده اتّخاذ نشده است

مـداري حاكميـت آن حـضرت، بيانيـه و           شايد يكـي از زيبـاترين مظـاهر قـانون         
 اسـلامي در شـهر      اي باشد كه از سوي ايشان در ابتداي تـشكيل حكومـت            نامه پيمان

، 2تـا، ج   ابن هشام، بي  .(شهر اسلامي منتشر گشت    مدينه، به منزلة قانون اساسي دولت     
همزيـستي  شـيوة   ، تكليـف     ايـن بيانيـة محكـم       در )ص( پيامبر اكـرم   )149ـ  148ص

در اين  . شود مشخص مي  يهوديان در شهر مدينه      با انصار، و نيز مسلمانان      بامهاجران  
دار ادارة سرزميني با ساكناني      سامان بخشيدن به دولتي كه عهده      لازمةآنچه  نامه،   پيمان

 در نظـر گرفتـه شـده         است، ق گوناگون و اديان متفاوت    يهاي مختلف، علا   از قوميت 
بـر دارد و نبـوغ        قانوني است كه حقوق اساسي اقشار جامعـه را در          ةبه مثاب و   ،است

مـور مردمـي مختلـف      قدر اسلام در تشكيل امت واحـد و تنظـيم ا           فكري رهبر عالي  
نامه به همراه ساير موارد، به روشـني اثبـاتگر            اين پيمان  .رساند  مي اثبات را به    هالعقيد

االله است كه طبعاً در تمامي احكام حكومت اسلامي تا انتهاي            گراي رسول  سيرة قانون 
  1.گر خواهد بود زمان جلوه

 ارائه گرديـده و     هايي كه از سوي پيشوايان معصوم شيعه       ترين گزارش  از درخشان 
كند، روايتي است كه در ضمن روايـات         مداري رسول گرامي اسلام را اثبات مي       قانون

خورد، لكن حكـم برآمـده از مجمـوع         مورد استدلال در يك حكم فقهي به چشم مي        
  .مدار سازگار نيست اين روايات، با اين روح قانون

باشـد،   ر فقه شيعه مـي  تأليف محقّق حلّي، از كتب محوري دشرايع الاسلام كتاب  
تا آنجا كه علاوه بر شروح فراواني كه در طول تاريخ از سوي اعاظم فقيهان بـر ايـن                   
كتاب نگاشته شده، بسياري از تعابير كتب فقهي ديگر نيـز بـه روشـني تحـت تـأثير                   

چه  چنان«: فرمايد  مي »حدود«محقق حليّ، در بيان حكمي از احكام        . عبارات آن است  
 ـــــــــــــــــــــــــــ

، بهمن 86، مجله معرفت، شماره مداري در سيره نبوي قانوننوري، محمد موسي، : ك.آشنايي بيشتر، ربراي . 1
1383.  
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  169 � گرا در احاديث سيرة رسول االله  اي از حاكميت قانون جلوه

ها را بـه     تواند هر دوي آن    بي را در حال زنا با همسر خود بيابد، مي         شوهر، مردي اجن  
البته اگر نتواند شاهداني بر ادعـاي       . قتل برساند بدون آنكه مرتكب گناهي شده باشد       

اين فتوا كه   ) 145، ص 4ق، ج 1408حلّي،  (».خود بياورد، مستحقّ قصاص خواهد بود     
... ل بر قتـل، سنگـسار، شـلاق و        حدودي كه مشتم  « به عنوان لواحق     شرايعدر كتاب   

 ذكر شده، پس از محقّق، در ميان فقيهان اماميه از شـهرت فراوانـي يافتـه، تـا                   »است
  . اند حدي كه ساير فقهاي شيعه، عين عبارات محقّق را در كتب خويش تكرار كرده

 خود پس از ذكر اين حكم، نه تنها جواز قتل زاني و همسر              رسائلشهيد ثاني در    
هـاي بعـد نيـز مجـاز          به هنگام ارتكـاب جـرم ندانـسته و آن را در زمـان              را منحصر 

ق، 1421.(شـمارد  شمارد، بلكه حتّي محصن بودن را شرطي براي قتل زانـي نمـي             مي
 نيز ضمن ادعاي عدم الخلاف نـسبت بـه          لمعه شرحهمچنان كه در    ) 1259، ص 2ج

 و ميـان همـسر      اين حكم، آن را مطلق شمرده، تفاوتي ميان همـسر دائـم و موقّـت،              
ق، 1410شهيد ثاني، .(شود مدخوله و غير مدخوله، و ميان همسر آزاد و كنيز قائل نمي           

  ) 121، ص9ج
، قتـل همـسر را      تحريـر الوسـيله   امام خميني نيز ضمن ذكر اصل ايـن حكـم در            

و تقريبـاً در    ) 491، ص 1تـا، ج   بي.(داند مشروط به همراهي و همكاري او با زاني مي        
هـاي ذكـر شـده،       بسوط ديگر نيز همين حكم در همين محـدوده        تمامي كتب فقهي م   

  .معتبر شمرده شده است
تواند بدون مراجعه به محكمه، خود بـه احقـاق           مطابق اين حكم، چنين فردي مي     

حق بپردازد، و تنها اگر اين عمل او مـورد شـكايت در دادگـاه قـرار گرفـت و پـاي                      
اين حكم فقهي، به    . اهداني اقامه كند  گردد كه ش   گاه ملزَم مي   قصاص در ميان آمد، آن    

گر است، ناسـازگار     االله به درستي جلوه    گرايي كه در سيرة رسول     وضوح با روح قانون   
تواند مجوزي براي هرج و مرج اجتماعي دانسته شود، و ديگر وجود             نمايد، و مي   مي

 دستگاهي عريض و طويل براي تأمين امنيت اجتماعي در كنار تـضمين عـدل و داد،               
  .وجهي نخواهد داشت

 محقق حليّ است، بـه      شرايع الاسلام  را كه شرح مبسوطي بر       جواهر الكلام كتاب  
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شيخ محمد حسن نجفي صاحب جواهر،      .  المعارف فقه شيعه ناميد    دائرةتوان   حق مي 
داند، و معتقد اسـت كـه محقـق          حكم فقهي مورد بحث را مبتني بر چهار روايت مي         

، 41تـا، ج   نجفي، بي .( چنين فتوايي را صادر كرده است      حلّي در جمع ميان اين چهار،     
 كـه   )ص(براي داوري ميان اين حكم فقهي با سيرة حكـومتي پيـامبر اكـرم             ) 368ص

رفتار قانونمند ايشان در آن بروز ويژه دارد، لازم است اين روايات را با دقّت بيـشتر                 
  :مورد نظاره قرار دهيم

 منِْ أَصحابِنَا عنْ سهلِ بنِ زِيادٍ       عدِةٌمد بنِ محمدٍ و     محمد بنُ يحيى عنْ أَح    « .الف
 )ع( سـمعِت أَبـا عبـدِ اللَّـهِ      :جمِيعاً عنِ الحْسنِ بنِ محبوبٍ عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ سِنَانٍ قَـالَ           

     ادَلٍ أرجقُولُ فِي ررَأَةًيتْ    امرَاماً فَرَما حلَى نَفْسِهقْتَلًا     عم ْمِنه ابرٍ فأََصجِبح قاَلَ ،ه :   سلَـي 
 ا شَيهلَيع                           رـدَـادلٍِ أهـامٍ عإِلَـى إِم تمإنِْ قُـد ـلَّ وج ـزَّ ونَ اللَّـهِ عـيب ـا ونَهيا بفِيم ء

هم103، ص4ق، ج1413شيخ صدوق، / 291، ص7ش، ج1365كليني، (».د( 

كـه از زنـى اجنبـى         راجـع بـه مـردي      )ع(ز امام صـادق   ا«: عبداالله بن سنان گويد   
را با سنگى هدف قرار داده و آن سنگ  درخواست عمل نامشروع كرده بود و زن وي

  بر آن زن ميان او و خـدايش عـزّ و جـل چيـزى              ": فرمودكه  او را كشته بود، شنيدم      
 ــ ــر ب ــست، و اگ ــدش ه داوريني ــادلى ببرن ــزد حــاكم ع ــدر  ، ن ــرد را ه  خــون آن م

 )563ـ 562، ص5، ج1367غفاري، (»."داند

علِي بنُ إِبراَهيِم عنِ الْمخْتَارِ بنِ محمدِ بنِ الْمخْتَارِ و محمد بنُ الحْسنِ عـنْ               « .ب
 ـ               ْنْ أَبِـي الحع انِيرْجْالج زِيدنِ ينِ الْفَتْحِ بمِيعاً عج لَوِيْنِ العسْنِ الحدِ اللَّهِ ببنِعع(س( 
 : فَقاَلَ ،فِي رجلٍ دخَلَ دار آخَرَ لِلتَّلصَصِ أَو لِلْفجُورِ فَقَتَلهَ صاحِب الدارِ أَ يقْتَلُ بهِِ أَم لَا               

             هِ شَيلَيع جِبلَا ي و همد ِدرُأه رهِِ فَقَدغَي ارخَلَ دنْ دأنََّ م َلماع 1365شيخ طوسي،   (».ء ،
 )209، ص10ج

فتح بن يزيد جرجاني، دربارة مردي كه براي دزدي يا فجور به خانـة كـسي وارد                 
خانه او را به قتل برساند، و اينكه آيا قاتل به جرم ايـن قتـل قـصاص                   شود و صاحب  

هركس داخـل خانـه ديگـري       «: كند كه فرمود   شود يا نه، از امام ابوالحسن نقل مي        مي
 ».نيست) در اين قتل(خانه بشود خونش مباح است، و عقوبتي متوجه صاح
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علِي بنِ إِسماعِيلَ عنْ أَحمد بنِ النَّضْرِ عنِ الحْصينِ بنِ عمرٍو عنْ يحيـى بـنِ                « .ج
ى الأَْشْـعرِي أنََّ ابـنَ أَبِـي              معاويِةَسعِيدٍ عنْ سعِيدِ بنِ الْمسيبِ أنََّ         كَتَب إِلىَ أَبِـي موسـ

سْـذَا                  الجـنْ هاً علِيلْ لِي عفَس الْقضََاء لَيأَشْكَلَ ع قَد و َرأَتَهِِ فَقَتَلهام علًا مجر دجنِ ورَي
 أَبو موسى فَلَقِيت علِياً قاَلَ فَقاَلَ علِي و اللَّهِ ما هـذَا فِـي هـذهِِ الْبِلَـادِ يعنِـي                     : قاَلَ ،الأَْمرِ

 أنََّ ابـنَ أَبِـي      معاويِـةُ  كَتَب إِلَـي     : قُلْت ،ا هذَا بحِضْرتَِي فَمنِْ أَينَ جاءك هذَا       و لَ  الكُْوفةََ
 ،الجْسرَينِ وجد مع امرأَتَهِِ رجلًا فَقَتَلهَ و قَد أَشْكَلَ علَيهِ الْقضََاء فِيـهِ فَرأَْيـك فِـي هـذَا                  

همـان،  (». يشْهدونَ علىَ ما شَهِد و إِلَّـا دفِـع بِرُمتِـهِ           بِأرَبعةٍنْ جاء    أنَاَ أَبو الحْسنِ إِ    :فَقاَلَ
 )314، ص10ج

سـفيان    بن ابـى   ةمعاويبن مسيب روايت كرده است كه       ] از سعيد [يحيى بن سعيد    
 مـردى را بـر      ،نام ابن ابـى الجـسرين     ه  همانا شخصى ب  « :به ابوموسى اشعرى نوشت   

ه و او را كشته است و حكم آن براى قاضيان شام مشكل شده،              روى همسر خود ديد   
 )ع( ابوموسـى از اميـر مؤمنـان       .تو از على حكم آن را سؤال كن و براى مـن بنـويس             

 يعنى كوفه و اطـراف      ـبلاد  خدا سوگند اين امر در اين     ه   ب :پرسيد، آن حضرت فرمود   
 ـ           ـ )عراق(آن س بگـو از كجـا       نبوده است و در بودن من چنين كارى ممكن نيست، پ

من نوشته اسـت كـه      ه  معاويه چنين ب  : اند، ابوموسى گفت   له را از تو خواسته    ئاين مس 
ين بر روى همـسر خـويش مـردى را يافتـه و در دم او را                 رسجمردى بنام ابن ابى ال    

 ؟يد حكم آن چيستيكشته است، و بر قاضيان حكم آن مشكل شده است، شما بفرما   
ست كه بايد قاتـل چهـار شـاهد          ا هستم نظرم اين  من كه ابو الحسن     : حضرت فرمود 

 مقتـول   ياند، و الا او را بايد تحويل اوليا        ها چنين امرى را مشاهده كرده      بياورد كه آن  
 )573 ـ 572، ص5ش، ج1367غفاري، (».دهند

 عـنْ أَبِيـهِ     محمد بنُ يحيى عنْ أَحمد بنِ محمدِ بنِ عِيسى و علِي بنُ إِبـراَهيِم             « .د
جمِيعاً عنِ ابنِ محبوبٍ عنْ علِي بنِ الحْسنِ بنِ رِباطٍ عنِ ابنِ مسكَانَ عنْ أَبيِ مخْلَـدٍ                 

 كَانَ فِيهمِ سـعد بـنُ       )ص(إنَِّ أنَُاساً منِْ أَصحابِ رسولِ اللَّهِ     :...قاَلَ )ع(عنْ أَبِي عبدِ اللَّهِ   
 يا سعد ما تَقُولُ لَو ذهَبت إِلىَ منْزِلِك فَوجـدت فِيـهِ رجلًـا علَـى بطْـنِ                   :وا فَقَالُ ،عبادةَ

 : قَـالَ ،امرأَتَِك ما كُنْت صانِعاً بهِِ قاَلَ فَقاَلَ سعد كُنْـت و اللَّـهِ أَضْـرِب رقَبتَـه بِالـسيفِ         

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1389 بهار و تابستان، سوم، شماره دومپژوهي، سال  فصلنامه حديث دو � 172

 يا سعد منْ هذَا الَّذِي قُلْت أَضْـرِب   :ا الْكَلَامِ فَقاَلَ   و هم فيِ هذَ    )ص(فخََرَج رسولُ اللَّهِ  
 عِنْـد   ):ص( فَقاَلَ رسولُ اللَّهِ   ، فأََخْبرهَ بِالَّذِي قَالُوا و ما قاَلَ سعد قاَلَ        : قاَلَ ،عنُقهَ بِالسيفِ 

      ودنَ الشُّهفأََي دعا سي ةُذَلِكعبَلَّ    الَّذِينَ قَا  الْأرج زَّ وع لَ اللَّه،دعـولَ اللَّـهِ   : فَقاَلَ سسا ري 
 إِي و اللَّـهِ يـا سـعد         ):ص( فَقاَلَ رسولُ اللَّهِ   ،بعد رأْيِ عينِي و عِلمِْ اللَّهِ فيِهِ أنََّه قَد فعَلَ         

           ع لَّ إنَِّ اللَّهج زَّ وعِلمِْ اللَّهِ ع و نِكيأْيِ عر دعب        لَ لِكُـلِّ شَـيعج لَّ قَدج زَّ و     اً وـدءٍ ح
 مـستُوراً علَـى     الْأرَبعـةِ جعلَ علىَ منْ تعَدى حدود اللَّهِ حداً و جعلَ مـا دونَ الـشُّهودِ               

 )375، ص7ق، ج1365كليني، (».الْمسلِمِينَ

از اصـحاب رسـول      [گروهـى ...« :فرمـود ] ابي مخلد از امام صادق نقل كرده كه       [
: كنى؟ گفت اگر كسى را روى شكم زنت ديدى چه مى:  به سعد بن عباده گفتند]خدا

ايـن  :  رسـول اكـرم بـه سـعد گفـت          .زنم به خداوند سوگند گردنش را با شمشير مى       
گاه  ، آن  جريان را تعريف كرد    سعد ؟ كيست ،زنى شخص كه با شمشير گردن او را مى       

 قـرآن مجيـد    كـه خداونـد در       شـوند  چه مي گانه   پس شهود چهار   :فرمودرسول خدا   
يا رسول االله من با چشم خود آن را ديـدم و خداونـد هـم                : سعد گفت  .فرموده است 

اى سعد بعـد از اينكـه بـا         : رسول خدا فرمود  . داند كه او مرتكب فساد شده است       مى
داند، اما براى هر چيز حـدى و حـدودى هـست كـه                خدا هم مى   ،چشم خود ديدى  

 نـشر آن درسـت      ،عين فرموده آنچه دور از چشم چهار شاهد انجام بگيـرد          خداوند م 
 )143ش، ص1374عطاردي، (».نيست

  ارزيابي اسناد احاديث

روايت اول، دچار تحويل در سند است كـه بـا تفكيـك داراي دو سـند خواهـد                   
هر دو سند مذكور از صحت برخوردار است، اگرچه سند اول كه به صـورت               . گشت

» ب دمحنِ سِنَانٍ              مدِ اللَّهِ ببنْ عوبٍ عبحنِ منِ بسْنِ الحدٍ عمحنِ مب دمنْ أَحى عيحنُ ي« 
گونه ترديدي نبوده و تمامي راويان مـذكور در سـند در             گردد دچار هيچ   مشخصّ مي 

  مِـنْ أَصـحابِنَا  عـِدةٌ «باشند، لكن سند دوم كه به صورت   كتب رجال داراي تعديل مي    
گـردد،    مشخصّ مي  »عنْ سهلِ بنِ زِيادٍ عنِ الحْسنِ بنِ محبوبٍ عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ سِنَانٍ            
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نكتة قابل توجـه آن اسـت كـه         . باشد  با نگراني مواجه مي    سهل بن زياد  در خصوص   
 در آن حـضور     سهل بن زيـاد   فقيهان رجالي معاصر شيعه، صحت سند رواياتي را كه          

  .شمارند ، از حيث وجود اين راوي دچار خدشه نميداشته باشد
. باشد كه به دو سند قابل تفكيك اسـت         روايت دوم نيز داراي تحويل در سند مي       

ضـعف اول سـند اول ايـن        . باشـند  جالب آنكه هر دو سند اين روايت ضـعيف مـي          
 بنِ الْمخْتَارِ عـنِ الْفَـتْحِ       علِي بنُ إِبراَهيِم عنِ الْمخْتَارِ بنِ محمدِ      «روايت كه به صورت     

  انِيرْجْالج زِيدنِ ين مي  »بدر سـند    مختار بن محمد بـن المختـار      گردد، به وجود      معي 
گونه اطلاعي در كتـب رجـالي وجـود          گردد، كه در خصوص اين شخص هيچ       بازمي
باشـد كـه ابـن        مـي  فتح بن يزيد الجرجـاني    ضعف دوم اين سند در ارتباط با        . ندارد

ابـن  .(شـمارد  غضائري او را مجهول دانسته، و اسـناد بـه او را غيـر قابـل قبـول مـي                   
از ديگر اصحاب كتب رجال ثمانيه نيز تنهـا علامـه           ) 13، ص 5ق، ج 1364غضائري،  

حليّ، نامي از اين راوي بـه ميـان آورده و همـان قـضاوت ابـن غـضائري را تكـرار                      
محمد بـنُ   «نيز كه به صورت     سند دوم اين روايت     ) 247ق، ص 1411حلّي،  .(كند مي

           انِيرْجْالج زِيدنِ ينِ الْفَتْحِ بع لَوِيْنِ العسْنِ الحدِ اللَّهِ ببنْ عنِ عسْن مي  »الحگردد،   معي
 در ضمن آن، به جهت ذكر       فتح بن يزيد الجرجاني   علاوه بر ضعف حاصل از وجود       

دچار ضـعف    » عبدِ اللَّهِ بنِ الحْسنِ العْلَوِي      الرّازي و   الطائي محمد بنُ الحْسنِ  « اسامي
گانة رجـالي در خـصوص ايـن دو راوي، خـالي از              هاي هشت  باشد؛ چراكه كتاب   مي

  .هرگونه اطلاعي است
علِي بنِ إِسماعِيلَ عـنْ أَحمـد بـنِ النَّـضْرِ عـنِ             «سند روايت سوم، كه به صورت       

  نِ عنِ بيصْبِ        الحيسنِ الْمعِيدِ بنْ سعِيدٍ عنِ سى بيحنْ يرٍو عاست، به جهت وجود     »م 
گانة رجالي، هيچ اطلاعـي در    هاي هشت  در كتاب . دو راوي، داراي ضعف سند است     

هـا در خـصوص      طور كه در ايـن كتـاب        وجود ندارد؛ همان   الحصين بن عمرو  مورد  
ل وفات و شغل او، بدون آنكـه توصـيفي از            به ذكر نام جد، كنيه، سا      يحيى بن سعيد  

ق، 1381شـيخ طوسـي،     .(وثاقت يا عدم وثاقت او ارائه شده باشد، اشاره شده اسـت           
علاوه بر آنكه، سخن    ) 264ق، ص 1411؛ حلّي،   374ق، ص 1383؛ ابن داود،    321ص
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اميرالمؤمنين در اين روايت، به نقل از ابوموسي اشعري بيـان گرديـده اسـت كـه بـر                   
  . خواهد افزودضعف روايت

هـر دوي ايـن     . گردد سند روايت چهارم نيز تحويلي بوده و به دو سند تبديل مي           
اولين سند ايـن روايـت      . باشند اسنادِ تحويلي، از درجة صحت و اعتبار برخوردار مي        

بوبٍ محمد بنُ يحيى عنْ أَحمد بنِ محمدِ بنِ عِيسى عنِ ابنِ مح           «كه عبارت است از     
 با هيچ مـشكلي مواجـه       »عنْ علِي بنِ الحْسنِ بنِ رِباطٍ عنِ ابنِ مسكَانَ عنْ أَبيِ مخْلَدٍ           

علِي بنُ إِبراَهيِم عنْ أَبيِهِ عنِ ابنِ محبوبٍ        «نيست، در حالي كه سند دوم روايت يعني         
 از حيث حضور ابراهيم     » مسكَانَ عنْ أَبيِ مخْلَدٍ    عنْ علِي بنِ الحْسنِ بنِ رِباطٍ عنِ ابنِ       

باشـد؛   اي از فقيهـان قابـل مناقـشه مـي          در منظر پـاره   ) پدر علي بن ابراهيم   (بن هاشم 
  .التحقيق اين مناقشه قابل دفاع است اگرچه علي

  ارزيابي متون احاديث

 او  در روايت صحيحة اول، سخن از زني است كه مردي به او نظر حرام داشته و               
اين زن در هنگـام دفـاع از عِـرض و آبـروي خـود،               . را مورد تعرضّ قرار داده است     

مطـابق ايـن    . مبادرت به پرتاب سنگ نموده كه منجر به قتل مرد نابكار شـده اسـت              
روايت، چنين زني محكوم به قصاص نخواهد بود؛ چراكه اين مرد نابكار مهدور الدم              

  . باشد است و خون او هدر مي
يفة دوم در مورد فردي اسـت كـه بـراي دزدي يـا فجـور، بـدون اذن                   روايت ضع 

خانه بدون كيفر قصاص     خانه به خانه وارد شده و كشتن او از سوي صاحب           صاحب  
  . شمرده شده است

اي را در حال زنا بـا        سخن در روايت ضعيفة سوم، از حكم فردي است كه بيگانه          
 قضاوت اميرالمؤمنين در اين مـورد،       رساند؛ كه  يابد و او را به قتل مي       همسر خود مي  

ـ زناي مقتـول     قصاص اين فرد است مگر آنكه بتواند چهار شاهد بر اين ادعاي خود            
  . ـ به محضر دادگاه بياورد با همسر قاتل
باشد، داستاني را در خصوص       مطابق روايت چهارم كه صحيحه مي      )ع(امام صادق 
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. فرمايـد  نقـل مـي   ) و از بزرگان انـصار    از اصحاب باوفاي پيامبر اكرم،      (سعد بن عباده  
چنانچـه بـه چـشم خـود زنـاي          «: وفق اين داستان، سعد بن عباده در پاسخ به اينكه         

. گويد  سخن از كشتن مرد زناكار مي      »مردي را با همسر خود ببيني، چه خواهي كرد؟        
 اي سعد، پس قانون الهي در اينكه«: شود كه االله مواجه مي اين پاسخ با اعتراض رسول  

سـپس   »شـود؟  براي اجراي حد زنا بايد چهار شاهد عادل شهادت بدهنـد، چـه مـي              
پيامبر گرامي اسلام، ضابطة عام حاكم بر تمـامي روابـط در دولـت اسـلامي را بيـان                   

اي قـرار داده اسـت، و بـراي كـسي كـه              خداوند براي هر جرمي جريمه    «: فرمايد مي
   ».تعيين كرده استاي  قوانين الهي را زير پا بگذارد، نيز جريمه

  گيري جمع صحيح ميان احاديث، و نتيجه

 را  )ص(ماجراي مذكور در روايت چهارم به خـوبي ميـزان اهتمـام پيـامبر اكـرم               
نسبت به احترام به قوانين حكومتي، حتـّي براي كساني كـه بـر حـق بـوده و دچـار                    

، هـيچ   االله در منطق حكمراني رسول   . دهد اند، نشان مي   بحران و اضطراب روحي شده    
كس حق ندارد با اتّكا به علم و يقين خود نسبت به ارتكاب سرقت، يا زنا، يا ارتداد،          

دست به اقدام زند و به اجراي حدود الهي بپردازد، بلكـه جهـت اجـراي حـدود                  ...يا
ــ دو    پسند شرعي، بايستي اقدام به اقامة دعوي در محاكم قانوني، و اقامة بينة محكمه            

ـ كنـد و حـقّ شخـصي خـود، يـا حـقّ               ، حسب اقتضاي پرونده   يا چهار شاهد عادل   
در غير اين صورت، خود او نيـز        . عمومي جامعه را تنها از مجاري قانوني مطالبه كند        

گرفتار محاكمه و جريمة قانوني خواهد گشت؛ اگرچه در عالم واقـع، در خـصوص               
  .عملي كه انجام داده، بر حق بوده باشد

ت اسـلامي،             ناسازگاري حكم فقهي مورد اش     اره، با ايـن اصـل جـاري در حاكميـ
از سوي ديگر، آن حكم نيز مستند به سه روايت است           . نياز از توضيح بيشتر است     بي

  .اند باشد؛ اگرچه دو روايت ديگر ضعيفه ها صحيحه مي كه يكي از آن
، محقّق حلّي به عنوان پيشتاز فقه شيعه، و بـه تبـع             جواهرمطابق گزارش صاحب    

 فقيهان اماميه، در جمع ميان اين چهار روايـت، چنـان حكمـي را صـادر                 ايشان ساير 
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تري به جمـع ميـان ايـن         توان به گونة دقيق    آيد به خوبي مي    اند؛ لكن به نظر مي     كرده
گـراي سـيرة     چهار روايت پرداخت، كه علاوه بر دقـت فنـي بـالاتر، بـا روح قـانون                

  .االله نيز در تعارض واقع نشود حكومتي رسول
تر به حكم مطلوب و مطابق مباني پذيرفتـه          هم بهتر مسئله، و راهيابي دقيق     براي ف 

جواز اقـدام بـه قتـل زانـي و زانيـه از سـوي               «شده، بايد ابتدا به تفاوت آشكار ميان        
كيفر قتل زاني و زانيه توسط شـوهر،        « و ميان    »شوهر، بدون مراجعه به دادگاه صالحه     

وشني قابل مشاهده است كـه ايـن دو، دو          به ر .  توجه كرد  »بدون حكم دادگاه صالحه   
بـا تفكيـك ايـن    . گردند اند كه فقط در موارد ويژه با يكديگر مرتبط مي          مسئلة مستقل 

توان ديد كه حكم مستفاد از روايات فوق در هر           دو مطلب از يكديگر، به وضوح مي      
  . تاالله اس گرايي مشهود در سيرة رسول يك از اين دو، كاملاً منطبق با روح قانون

آنچه در اين حديث، مجـاز      . باشد روايت آغازين، اساساً از محلّ بحث اجنبي مي       
ترديـدي در  . باشـد  شمرده شده است، دفاع زن از خود در برابر هجوم مرد فاجر مـي       

توان  گرا وجود ندارد، لكن از اين روايت نمي        جواز دفاع فرد از خود در جامعة قانون       
  . را استفاده كردجواز قتل فرد زاني توسط شوهر زن 

صد البته روايت دوم بر جواز اقدام شوهر به قتل مرد زاني دلالت دارد؛ زيرا تعبير     
»   هِ شَيلَيع جِبلَا ي به روشني عدم كيفر شوهر را در اين اقدام، بدون حكم دادگـاه              »ء 

  . تواند معارض روايت چهارم تلقّي گردد اين روايت مي. كند ثابت مي
باشد، در حـالي كـه روايـت         مي» ...كيفر قتل «به وضوح ناظر به حكم      سومين روايت،   

  .است، و بين اين دو حكم تفاوت آشكاري است» ...عدم جواز قتل«چهارم ناظر به 

 را، شايد بتوان بيـانگر      جواهرچينش اين چهار روايت در كتاب مرجعي همچون         
 روايت چهارم را در     ترتيب اين چهار در منظر فقها دانست، و اي كاش فقيهان شيعه،           

  .نشاندند تا اين تفكيك براي آن بزرگان بهتر نمايانده شود مرتبه اول مي
  :بر اين اساس، سه سؤال مطرح است

گاه كه زني مورد تهاجم مرد فاجري قرار بگيرد، آيا جايز است به هر نحـو                  آن. 1
 دد؟ممكن از خود دفاع كند، اگرچه اين دفاع منجر به قتل غير عمدي فاجر گر
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 .پاسخ اين سؤال، مطابق روايت اول مثبت است

اي با همسر شرعي     گاه كه مردي با اين منظرة دردناك مواجه شود كه بيگانه           آن. 2
تواند بكند؟ آيا جايز است خود دست به اقـدامي بزنـد و              او در حال زناست، چه مي     

 مرد و زن زناكار را به جزاي اين عمل شنيع برساند؟

طابق روايت صحيحة چهارم، آن است كه خير؛ اين مرد اجـازة            پاسخ اين سؤال، م   
او بايد با اقامه بينة شـرعي       . اقدام خودسرانه ندارد و بايد از مجاري قانوني اقدام كند         

اگرچه مطابق روايت ضعيفة دوم، اگر      . به استيفاي حق به غارت رفتة خويش بپردازد       
  . اقدام به قتل خودسر كرد، عقوبتي نخواهد داشت

ر اصوليان پوشيده نيست كه در اين مسئله، با تعارض دو روايـت مـواجهيم كـه                 ب
يكي صحيحه است و ديگري ضعيفه؛ بدون ترديد صـحيحه مقـدم اسـت و ضـعيفه،          

در نتيجه حكم صحيحه به عنوان حكم       . قدرت معارضه با صحيحه را نخواهد داشت      
  .ه استاالله جريان خواهد داشت، كه همانا عدم جواز اقدام خودسران

گاه كه مردي، زن و مردي را كشته باشد و در دادگاه ادعا كند كه اين مـرد،                   آن. 3
ها را به جـزاي   اي است كه با زن شرعي من مشغول زنا بوده و من هر دوي آن  بيگانه

 باشد؟ ام، حكم قانوني چه مي اين عمل شنيعشان رسانده

 صـدق ادعـاي خـويش       پاسخ اين سؤال، مطابق روايت سوم آن است كه قاتل بر          
گنـاه مجـرم     در غير اين صورت، به جرم قتل دو انسان بي         . بايد بينة شرعي اقامه كند    

  .شود و محكوم به قصاص خواهد گشت شناخته مي
در اين حالت نيز، تبرئه شدن او تنها از جرم قتل نفس است، لكن جرم اقدام غير                 

االله، در   طـابق سـخن رسـول     متّكي به حكم دادگاه به جاي خود باقي است؛ چراكـه م           
شكني و اقدام خودسر جرمـي مـستقل اسـت و كيفـري مجـزّا       ، قانون 1روايت چهارم 
  .خواهد داشت

 از سوي ديگر، چنين استنتاجي در صورتي است كه ضعيفة سوم را در تعـارض               
با صحيحة چهارم قرار ندهيم و آن را بر جواز اقدام خودسر حمل نكنيم؛ در غير اين                 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  .ءٍ حداً و جعلَ علىَ منْ تَعدى حدود اللَّهِ حداً اللَّه عزَّ و جلَّ قَد جعلَ لكِلُِّ شيَإنّ . 1
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ارض صحيحة چهارم با ضعيفة سوم، آنكه پيروز است، همانا صحيحة           صورت، در تع  
  .چهارم خواهد بود

گـراي حـاكم بـر حكومـت         شود كه هر سه حكم كاملاً با روح قانون         مشاهده مي 
گونه تنافي و تعارضي ميان چهار روايت مـورد بحـث            االله مطابقت دارد و هيچ     رسول

  .وجود ندارد

�  
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